
 1391 تابستان، 19 شماره
60تا47صفحه

 جمهوري اسلامي ايران

jdehghani20@yahoo.com

 طباطبايي

، اخــتلاف نظــر ديــدهي
و عامـل  توسـعه سياسـي
توان توسعه سياسـي را

شـود مقاله تلاش مـي
رو. قـرار گيـرد از ايـن

و توسعه سياسـي در
ا، عنوان فرضيه سـت آن

اي كه وجود دارد به گونه
.

 مشـروعيت، اسـي، دموكر

 4/5/1391 تاييد

م، شمششسال

توسعه سياسي در جمهوورابطه ثبات سياسي

yahoo.com استاد دانشگاه علامه طباطبايي/ جلال دهقاني فيروزآبادي

ط دانش آموخته/فيروزه رادفر و علوم سياسي دانشگاه علامه دانشكده حقوق

 چكيده
و توســعه در زمينــه رابطــه سياســيميــان ثبــات

مي؛شود مي توان ثبات را دليـل توس زيرا از طرفي
و از طرف ديگر نيز مي تو تاثيرگذار بر آن دانست

اما در اين. دليل ايجاد ثبات سياسي در نظر گرفت
ق تا رابطه ثبات با توسعه سياسي مـورد بررسـي

ازسوال اصلي عبار اي ميان ثبات چه رابطه: تست
به عن،ايران وجود دارد؟پاسخ موقت به اين سوال

و توسعه سياسي رابطه مستقيم وج:كه بين ثبات
.شود ثبات سياسي سبب ايجاد توسعه سياسي مي

توسعه سياسي، ثبات سياسـي، دموك:كليد واژه
.مدي، رقابت سياسي، جمهوري اسلاميآكار

تاريخ تاي 10/4/1391 تاريخ دريافت



جرابطه ثباتس 48 و توسعه سياسي در ا.ا.ياسي

 مقدمه

مسئله توسعه سياسي در ايران از زمان انقلاب مشـروطه حـداقل در ميـان نخبگـان مـورد
و تاكيد  مييا گونهبه؛است بودهتوجه توان ايران را پيشتاز اين امر در ميـان كشـورهاي كه
و ايجـاد شورا ملي انقلاب مشروطه، ايجاد مجلس. منطقه دانست ، ملي شـدن صـنعت نفـت

و و غيردولتي در طول تاريخ ايران خود نشان دهنده مطالبـات ايـن كشـور ... احزاب دولتي
و برخي علـت وقـوع ايـن انقـلابكهيطوربه. در زمينه ايجاد توسعه سياسي بوده است هـا

از. اند كودتاها را در ايران تلاش براي ايجاد توسعه سياسي دانسته انقلاب اسلامي ايـران نيـز
و يكي از دلائل وقوع آن فضاي سياسـي بسـته دوران  و اين قاعده مستثني نبوده پهلـوي دوم

م. عدم وجود توسعه سياسي در ان رژيم است بـه عنـوان علـت انقـلابكه طالبه مليلذا اين
نيز در نظر گرفته شده است، پس از تاسيس نظام جمهوري اسلامي به عنوان يكي از اهداف 

در مـورد اينكـه ايجـاد. اصلي اين نظام در قانون اساسي آن در دستور كار قرار گرفته اسـت 
و  و فضاي باز سياسي در ايران پس از انقلاب تا چه حد موفق بوده اسـت چـه توسعه سياسي

در اكثـر مـوارد. هاي مختلفـي وجـود دارد گذاشته است، ديدگاهيرتأثعواملي در تحقق آن 
مي يك عامل به طور مشترك ديده مي . شود شود كه از آن به عنوان ثبات ياد

و توسعه در زمينه رابطه زيـرا از طرفـي؛شـود، اختلاف نظر ديـده مـي سياسيميان ثبات
س مي و عامل توان ثبات را دليل توسعه و از طـرف ديگـر نيـز يرگذارتأثياسي بر آن دانسـت
امـا در ايـن مقالـه تـلاش. توان توسعه سياسي را دليل ايجاد ثبات سياسي در نظـر گرفـت مي
از ايـن رو سـوال اصـلي.شود تا رابطه ثبات با توسعه سياسـي مـورد بررسـي قـرار گيـرد مي

و توسعه سياس چه رابطه: عبارتست از ي در ايران وجود دارد؟پاسـخ موقـت بـه اي ميان ثبات
ا،به عنوان فرضيه،اين سوال و توسـعه سياسـي رابطـه مسـتقيم وجـود:كهست آن بين ثبـات

مي دارد به گونه . شود اي كه ثبات سياسي سبب ايجاد توسعه سياسي
 چارچوب مفهومي-1

و بررسي ر مسـتقل بـر ثبات سياسي به عنوان متغيـيرتأثبه منظور آزمون فرضيه مورد نظر
از توسعه سياسي به عنوان متغير وابسته، در اين قسمت سعي مي شود ابتدا با تعريفي مفهـومي

و سپس ثبات سياسي در نهايت به بررسي رابطه اين دو مفهوم پرداخته شود . توسعه سياسي
 توسعه سياسي-1-1

و مـو توسعه سياسي در فرهنگ و از نظـر افـراد گونـاگون تعريـف دقيـق رد هاي سياسي
و اصـلاح مـي.وفاقي ندارد شـود ذهـن افـراد بيشـتر بـه سـمت حتي وقتي صحبت از توسعه

جهـت رسـيدن بـه تعريـف روشـني از از ايـن رو،.رود تا توسعه سياسي توسعه اقتصادي مي
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. يابديمضرورتد
 سياســي از ســادگي بــه
و از پراكندگي بـه پذيري
 آن افـزوده خواهـد شـد
 كلمن فرآيندي است كه به

و اينتر را پيدا مي كنند
بـالا، صـنعتي درآمـد سـرانه

و غيـرتـ هـاي سياسـي
. شودد مي

هرچـه. اجتمـاعي دارد
قـوام،(شـود تـر مـي ممكـن

 سنتي مـردم را دگرگـون
ز ديدگاه اپتر توسعه بـه

در تعريـف ليپسـت.شـود
ن نظـام سياسـي كـه بـه

دهـد به مردم امكان مـي

و توزيـعي تخصصـ شـده
لوسـين.)15:1371قوام،

 مجمـوع افـزايش ظرفيـت
 سـاختاري، تخصصـي شـدن

قـوام،(دانـد سياسـي مـي
 تـدريجي نـوعي پـولي

ك از تعـاريف متفـاوت
 مجمـوع از ايـن تعـاريف
و لوسـين پـاي از  ليپسـت
 توسعه سياسي بدين ترتيـب

. قدرت

91تابستان/19شماره/سال ششم

 سياسي مروري بر تعاريف مختلفي كه در اين زمينه وجود دار
هرانــدازه يــك نظــام: توســعه سياســياز هــانيتگتون تعريــف

پذ از انعطاف ناپذيري به انعطاف از وابستگي به استقلال،،
آ  گرايش پيدا كند، به همان اندازه به ميـزان توسـعه سياسـي

آ.)15:1382 و جيمز كلمتعريف توسعه سياسي به تعبير لموند
ت هاي جوامع توسعه يافته هاي سنتي غير غربي ويژگين نظام

شه: عبارتند از گرايي، گسـترش سـواد، درآمر درجه بالاي
و به طور كلي مشاركت گسترده اعضاي جامعه در فعاليـ اقتصاد

در اين تعريف بر مشاركت افراد تاكيد.)13-14: 1371قوام،
 انديشه كارل دويچ توسعه سياسي بسـتگي بـه ميـزان تحـرك
ك اجتماعي بالاتر باشد دسـتيابي بـه توسـعه سياسـي ممك

ت. ساز نظر وي حرك اجتماعي عاملي است كه اعتقادات
ا. كند آنها را براي پذيرش الگوهاي رفتاري جديد آماده مي

و ارزش فرصت مي هاي انتخاب شـ هاي تخصيص يافته تعبير
آعنيـز ودموكراسـي؛ معناي دموكراسي اسـت بارتسـت از

ب و  منظم قانوني امكان تغيير مقامات حكومتي را فراهم كرده
.)90:1382خرمشاد،(بگذارنديرتأث آنها

و تخ  استات توسعه سياسي را به سـاختار سياسـي تنـوع يافتـه
و حوزه بخش سياسي در كليه مي ها قو( سازد هاي جامعه مرتبط

وي در مج.بندي كـرده اسـت گروه دسته7ه سياسي را در
و خواسـته هـاي مـردم، تنـوع سـاخ پاسـخگويي بـه نيازهـا

ت سو همچنـين افـزايش مشـاركت سياسـي را لازمـه وسـعه
به تعبير رابـرت دال توسـعه سياسـي عبارتسـت از تحقـق.

.)90:1382خرمشاد،( دموكراسي
ه به تعاريف ذكر شده براي مفهوم توسعه سياسي در هر يك

امـا آنچـه در مج؛ تعريف يكساني از اين مفهـوم وجـود نـدارد
مي و مبناي مي لعهاطشود تعريـف ليپ گيرد در اين مقاله قرار

هاي توس دو تعريف شاخص اين براساس. توسعه سياسي است
و رقابت، مشاركت:ل قرار مي گيرد انتقال مسالمت آميز،

سا

توسعه سياس
در تعر
،پيچيدگي
گ يگانگي

382قوام،(
موجب آن

ها ويژگي
شدن اقتصا

قو(سياسي
در اندي

ميزان تحرك
14:1371(

و آنه كرده
گسترش فر
م توسعه به
فواصل منظ
تا بر اقدام

ايزن اس
اقتدار سياس
پاي توسعه
نظام را در
و ساختارها

17:1382(
دآ رشي از

با توجه
و تعر بوده
استنباط مي
مفهوم توس
مورد تحليل
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 ثبات سياسي-2-1
و و متفـاوتيبي در حوزه علوم سياسي از مفهوم ثبات ثباتي سياسـي تعـاريف گونـاگون

و مكـاني دخيـل بـوده شرايط وموقعيت،ارائه شده است كه در اين اختلاف . انـد هاي زماني
,Ake(كه به معناي مـنظم بـودن جريـان تعـاملات سياسـي اسـتآ مثلاً ثبات سياسي از نظر

مي.)1974 القلـم هـم سريع). 1375هانتينگتون(داند هانتيگتون ثبات را در نهادمندي سياسي
لذا يافتن يك تعريـف عمليـاتي ). 1387القلم، سريع(داند ثبات را مساوي با قاعده مندي مي

 تـرين مهمدر اين قسمت به بررسي. دشواري استيرماسياسيو رضايت بخش براي ثبات 
و تعريف مختار تبيين مي گرددپردا ثبات سياسي تعاريف ارائه شده از . خته

ثبـات سياسـي را بـه صـورت) 1959(» انسـان سياسـي«سيمور مارتين ليپسـت در كتـاب
بدين ترتيب كشـوري. پيوستگي يا تداوم يك نوع سيستم سياسي خاص تعريف كرده است

آتشود كه سيستم ليبرال دموكراسي يا ديكتا با ثبات تلقي مي ايـن.ن دوام يافته باشدوري در
و يـا كـاملاً تحليل بطور ضمني مي گويد كـه واحـدهاي سياسـي يـا كـاملاً بـا ثبـات هسـتند

مي،ثبات به طور نسبيدر نتيجه امكان.ندثبات بي كـه استنآاين تعريف ويژگي. شود نفي
و بلژيك كه بعد از جنگ جهاني دوم تغييـرات حكـومتي بسـياري  ار كشورهايي مثل ايتاليا

.)28:1380ساندرز،(ددادر دسته كشورهاي باثبات قرار نمي توان اند تجربه كرده
در.از نظر كلاود آكه ثبات سياسي به معناي منظم بودن جريان تعـاملات سياسـي اسـت

و در جـايي كـه تعـاملات نظـام سياسـي بـي،جايي كه تعاملات سياسي نـامنظم باشـد ثبـات
اين ثبات تا زماني تـداوم دارد كـه از اين رو،. با ثبات است سياسي منظم باشد، نظام سياسي

و متداول رفتار نماينـد  ،در ايـن تحليـل.)Ake, 1974: 589(كنشگران سياسي به طور معمول
و به حكومتنهثبات وابسته به اعمال است با توجه به اينكـه ساختار هاي سياسي؛ها، نهادها

و بـي كنش و سـنت ثبـا هاي ايجاد كننده ثبات هـاي سيسـتم خـاص تي در ارتبـاط بـا قـوانين
بيتحولاباشد مي مي تي كه يك نظام را . كند ممكن است نظام ديگر را با ثبات نمايد ثبات

و بي ثباتي معتقد است كه سه رويكرد قبل از وي وجـود ساندرز در تعريف مفهوم ثبات
و عدم تداوم كه از كارهاي-الف: داشته است و طبق اخذليپست رويكرد تداوم شده است

و پايدار است كه ساختار نهادي كلي خاص خود را در  آن يك واحد سياسي زماني با ثبات
به اعتقاد ساندرز اين تعريف از شناسايي انواع ). 106:1380ساندرز،(طول زمان حفظ نمايد 

درز، سـان(هـاي كوتـاه مـدت در مقابـل رژيـم نـاتوان اسـت ثبـاتي ثباتي مثل بـي مختلف بي
مي ساندرز دومين رويكرد را مكتب فراواني يا تجربه-ب.)111:1380 آن گرا دانـد كـه در

در ايـن رويكـرد ثبـات عبـارت اسـت از عـدم وقـوع.شـود بر تداوم نظام تاكيد كمتري مي
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از نظـر وي هـر چنـد.)
ي رفتارهـاي مربـوط بـه

.)113:1380ساندرز،
 توسـط روزنامـه نگـاران

نخسـت اينكـه در ايـن.
 صـورتي كـه دو رويكـرد
 اينكـه ايـن رويكـرد در
و  تحول در آينـده نزديـك

: 1380سـاندرز،(شـودي
و در شـرايط  دقيـق نداشـته

 سيستمي ديويد ايسـتون ايـن
 را در هر مقطع از زمـان

ها در حكومت، رژيمش
 الگـوي معمـولي يـك
 ميزان باعث ايجاد چـالش

.)134 همان،(»شودر مي
 ثبـات سياسـي بـه جـاي
ل چند وجهـي اجتمـاعي

بندي كلي در يك جمع
دارد كه ثبات سياسي، تا
 وجـود تغييـرات سـاختاري،

Hurwitz, 1973: 462(.به همين دليل
Hurwitz, 1973: 458. (

بينـي بـودن رفتارهـايش
 سياسي به عملكرد پيوسـته
 خشونت، اشاره دارد كـه
 الگوهـاي رفتـاري درآينـده

lustick, 1979: 352.( لازم بـه توضـيح
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107:1380ساندرز،(اي از اين قبيل ثبات كننده حوادث بي
هاي رويكـرد قبلـي را نـدارد ولـي حدودي محدوديت رويكرد تا

و غيرقانع كننده دسته به شيوه مي اي نامنظم ساند(كند بندي
رويكرد سوم كـه سـاندرز بـا اصـلاحاتي آن را قبـول دارد تو

.ف دو مزيـت قائـل اسـت وي براي اين تعري. ارائه شده است
در صـ. شـود هاي نسبتاً كوتاه مدت هم تاكيد مـير وضعيت

دوم.دهنـد هاي زماني طولاني را مورد بررسـي قـرار مـي
به نحوي كه انتظار تحو؛گيرد عدم قطعيت را هم در نظر مي

ثبـاتي تلقـي مـي درمورد جريان وقايع سياسي نيز نوعي بي
و دقيـ.) ساندرز معتقد است اين تعريف نيز ماهيت منسجم

(شود طور يكسان عملياتي نمي .)1380: 114ساندرز،.
ثباتي سياسي را با استفاده از رويكرد سيستر نهايت معيار بي

معياري كه بتوان بوسيله آن يك نظام سياسي«: كندف مي
و چالش  خواند، معياري است كه با وقوع ياعدم وقوع تغييرها

، يعني آنكه تا چـه حـد ايـن تغييرهـا. نسبت مستقيم داردي
و تا چه ميز اي را تغيير دادهص حكومتي، رژيم يا جامعه اند

مسلم است اين الگو با گذشت زمان دستخوش تغيير. اند شده
چيت ثز با تركيب كردن ند رويكرد گوناگون معتقـد اسـت

هاي جدا از هم سنجيده شود بايد با اشكال بوسيله تك شاخص
ي. هاي فرعي متنوعي است شود كه متشكل از شاخص وي با

د توافق اساسي وجود: نويسدميسياسي ارائه شده براي ثبات
 معناي عـدم وجـود خشـونت، تـداوم حكومـت، عـدم وجـو

tz, 1973: 462-463(دهد گيري كارآمد را ميو تصميم

458(تواند به متغيرهاي جدا از هم كاهش داده شودت نمي

تيك با در نظر گرفتن ثبات سياسي به صورت قابـل پـيشس
ثبات سيا: كند آينده، ثبات سياسي را اين گونه تعريف مي

خ  خاصي از رفتار سياسي، جداي از به كارگيري غيرقانوني
شود، داير بر اينكـه چنـين الگو اه مي عمومي مردم آگاه همر

ick, 1979: 352(دست نخورده بـاقي خواهنـد مانـد،بيني

سا

ح رفتارها يا
اين رويكر

ثباتي را بي
رو-ج

سياسي ارائ
رويكرد بر
قبلي دوره

ثباتي عد بي
نااطميناني

108-107
مختلف به
وي در

گونه تعريف
ثبات خو بي

اي يا جامعه
سيستم خاص
در آنها شد
يهورو
اينكه بوسيل
سنجيده شو
مفاهيم ارائ
حدودي مع
مشروعيت

مفهوم ثبات
لا ايان
سياسي در
خ الگوهاي
با انتظار عم
بي قابل پيش
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بيني بودن به معناي عدم وجـود تغييـرات در يـك است كه تعريف ثبات به معناي قابل پيش
د نظام نيست، بلكه ثبات را مي . اي معين تعريف كردر محدودهتوان وقوع تغييرات

مي تعاريف فوق و همگـاني دهد كه مفهوم ثبـات هماننـد توسـعه تعريفـي يكسـان نشان
هـاي شـاخص،اسـت تحليل ايـن نوشتار كه مبناي هورويتز،تعريف با اين حال. اردندوجود

.كارآمدي نظام سياسي.3 حكومت تداوم.2عيتومشر.1: ثبات سياسي عبارتند از
 توسعه سياسيوثبات سياسي مفهومي رابطه-3-1

و توسـعهتيبا توجه به نظريه هورو ز قبـل از هـر توضـيحي در رابطـه ميـان ثبـات سياسـي
مياسياسي، مجدد هايي كه براي ثبات در نظر گرفته شده شود كه شاخص بر اين امر تاكيد

ن بودهاست به صورت جمعي  و تك شاخصي زيـرا. باشدميو همه با هم در نظر گرفته شده
ها بـه صـورت جداگانـه وجـود داشـته در اين صورت احتمال اينكه هر يك از اين شاخص

تداوم حكومت ايـران قبـل از مانند نمونه. ولي به توسعه سياسي منجر نشده باشد وجود دارد
لذا منظور اين مقاله از ثبات سياسـي در نظـام. در كشور ونبود توسعه سياسياسلامي انقلاب 

ميي همراه داشتن همه شاخصسياس . باشد ها به صورت همزمان
شود ضـمن براي توضيح رابطه ثبات سياسي با توسعه سياسي در اين بخش ابتدا سعي مي

. شود تبيينارتباط آن با توسعه سياسي،هاي ثبات تعريف شاخص
 سياسي مشروعيت-الف

و قــد در ادبيــات سياســي واژه مشــروعيت در ــا حاكميــت رت سياســي مطــرح ارتبــاط ب
به عقيده ديويد بيتام مشروعيت سياسي بر آن است تا دليل تصاحب قدرت سياسـي. شود مي

وو صاحبان قدرتنكمااحو نشان دهد كه چرا تصاحب قدرت حق داده را توضيح  اسـت
را.)145:1388بيتـام،( بايد از آنان اطاعت كننـد مردم چرا بقيه لـذا اگـر بخـواهيم مفهـومي

. باشد» حقانيت«به آن مفهوم شايد نزديكترين مترادف با مشروعيت به كار بريم،
نخسـت ايجـاد حـق حكومـت: بنابراين در درون مشروعيت دو نكته اساسي وجـود دارد

و  كــه صــاحب نظــري تــرين مهــم.، پــذيرش آن حــق از جانــب مــردمدومبــراي حاكمــان
زنـدگيدر وي معتقد است كه آدمـي. مطالعه كرده، ماكس وبر استمشروعيت سياسي را 

و تمـامي اعمـالش را هدفمنـد خود تلاش مي كند تا تمام ابعاد زندگي خود را معنادار كرده
و تمكين قدرت نيـز كـه از شـئون زنـدگي انسـان اسـت از ايـن. سازد بنابراين اعمال قدرت

و احتياج به معنادار شد و بامعنا.ن داردقاعده مستثني نبوده وي معتقد است كه هدفدار بودن
و توجيه براي فرمانبران خواهد بودهبودن تعيين كنند لـذا وبـر. مجوز براي حكمراني حاكم

كنـد ژاك روسـو را تكـرار مـي عبارت مشهور نظريه پرداز سياسي پيش از خودش يعني ژان
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و  اينكه قدرت را بـه حـق

مشـروعيت-2ت سـنتي
 منجر به سه نـوع سـلطه

. قـانوني-سلطه عقلانـي
اگر حكـم. كند ايجاد مي
هـا از حكومـتن سـنت

و كـنشت سـنتي بـ وده
و اطاعـت  رابطـه حـاكم
و  كاريزمـايي حـاكم بـوده
 اصـول اعتقـادات صـورت
 هنجارهـاي عينـي صـورت

اد كـنش عقلانـي جـن اي

و  حكومت فراهم كرده
م را بـراي حكومـت بـه

ولي دره متفاوت است،
ي كـه مشـروعيت آنهـا

در؛ رسـيده در حاليكـه
ت تـا حـد بـالايي تحقـق
ي تحقق توسعه سياسـي
و معـه در امـور حكـومتي

تـرين سـطوح مثـل پـايين
ور پسـت هـاي سياسـي

 عنوان شـاخص توسـعه
.)196:1380تقوي،

. كنـد را نيـز فـراهم مـي
 مسـابقه كسـب قـدرت از

هـاييت سياسـي در نظـام
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مگر اينقويترين فرد هم قدرت ارباب شدن را ندارد«: است
.)1388بيتام،( به وظيفه تبديل كند

مشـروعيت-1: شـوده نوع مشروعيت براي قـدرت قائـل مـي
و قانوني-3ك اين سه نوع مشروعيت. مشروعيت عقلاني
س-3ماتيك يا فرهمند سلطه كاريز-2سلطه سنتي-1: شودي

و فرمانبر ايج و كنش ميان حاكم  سلطه هر كدام سه نوع رابطه
و اتباع نيز بـه موجـب همـان برخي از سنت ها صورت گرفته

و سلطه براساس مشـروعيت  كنند، در اين صورت نوع سياست
و ناخوادآگاه انجام مي ر.دپذير براساس تقليد محض اگر

و سلطه كار و مبتني بر ارادت شخصي باشد سياست  عاطفي
و عمـدتاً در اصـ و اخلاق ظاهر شـده  عمدتاً در حوزه دين

ر و هنجهرگاه و اطاعـت براسـاس قـوانين ابطه ميـان حكـم
و نتيجه آن و قانوني حاكم بوده و سياست بوروكراتيك  سلطه

.)152-148: 1388بيتام،(باشدي
و بقا را براي س تعريف وبر هر نوعي از مشروعيت، تداوم

لذا مشروعيت نوعي جلب مشاركت مـردم. انجامدكنش مي
هاي لحاظ شده هرچند اين مشاركت در انواع مشروعيت.د

هـايي يعنـي در نظـام. هاي متفاوت وجـود دارد آن با ظرفيت
ا و موروثي ست اين ظرفيت بـه حـداقل خـود اقتدار گرايانه

و قـانوني اسـت، مشـاركتهايي كه مشروعيت آنها عقلاني
هايوجود مشاركت سياسي در سطوح مختلف جامعه از جلوه

و آزادانه اعضـاي جا مي و به معني فعاليت داوطلبانه معـآيد
مي.ت كـه از پـا. شـود مشاركت در سطوح مختلفي مطرح

دو علاقه و تـا دخالـت مندي به مسائل سياسي شروع شده
مشاركت به. يابد تغييرات بنيادين در ساختار حكومت ادامه مي

تقوي(يابد كه داراي مشروعيت باشند هايي تحقق مي نظام
هاي رقابت سياسـيمشروعيت هم چنين با ايجاد مشاركت زمينه
هـاي توسـعه نـوعي مس سياسي به عنوان يكي ديگر از شاخص
و از جمله كسب آراء رقابت.بيشتر مردم است ابزارهاي متنوع

سا

ا كه نوشته
اطاعت را
وبر سه

كاريزماتيك
يا اقتدار مي
اين سه سلط
براساس بر
اطاعت كنن
ايجاد شده

ع رابطه اي
ع كنش آن

ه. گيرد مي
گيرد، سلط
هدفمند مي
براساس

ك به نوعي
همراه دارد
آ همه انواع
و اقتد سنتي

ه حكومت
وج. يابد مي

به حساب
سياسي است

ي دادنأر
احياناً تغيير

در سياسي
مشروع
رقابت سياس
طريق ابزار
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و تكثرگرايـي بـه صـورت رقابـت كه مشروعيت بالاتري دارنـد در نتيجـه گسـترش آزادي
مي مسالمت هـايي هايي با مشروعيت حداقلي يا در نظام در صورتيكه در نظام. شود آميز ديده

و مسـالمت س ـ تيز يافـت كه عدم مشروعيت وجود دارد رقابـت بـه صـورت خشـونت آميـز
مشروعيت به عنوان شـاخص ثبـات بـريرتأثو بدين ترتيب.)1391اخوان كاظمي،(شود مي

و انتقال مسالمت آميز قدرت نيز مشخص مي . شود رقابت
 تداوم-ب

در ايـم، آنچه كه مـا تحـت عنـوان تـداوم بـراي شـاخص ثبـات سياسـي در نظـر گرفتـه
القلـم از آن تحـت سـريع؛رح شـده اسـت هاي گوناگون به عناوين ديگري نيـز مطـ ديدگاه

مي عنوان قاعده تداوم در اين مقالـه بـه معنـي وضـعيتي.)8:1387القلم، سريع(كند مندي ياد
و محيط نهـادي آن در آينـده قابـل پـيش  بينـي دچـار تغييـرات است كه رفتارهاي حكومت

مي. شود اساسي نمي و فعـالان سياسـي، اقتصـا همين امر سبب و اجتمـاعي شود تـا مـردم دي
از بتوانند برنامه و حتـي بلنـد مـدت خـود را بـدون نگرانـي هاي كوتـاه مـدت، ميـان مـدت

و پي همچنين با توجه به ثبات ايجاد شـده زمينـه. گيري نمايند تغييرات ناگهاني قوانين طرح
و در نتيجـه افـزايش توسـعه  و سبب مشاركت بيشتر مـردم اعتماد مردم به دولت فراهم شده

ميسياس را از طرفي همين اعتماد كه به مشاركت بيشـتري مـي. شودي انجامـد بسـتر مناسـبي
و انتقال مسالمت آميز قدرت ايجاد مي . كند براي رقابت مسالمت آميز

ي نظام سياسيمدكارآ-ج
و كارگزار و توانايي اداره هر كشور توسط مديران ن شايستهاكارآمدي به معناي قابليت

و از آنجا. آن است و هر سازماني به دنبـال بيشـينه كـردن كارآمـدي كه هر سامانه مديريتي
كارايي خويش است، بديهي است كه مقتدرترين سـازمان موجـود، يعنـي نهـاد دولـت هـم 
بدنبال دستيابي به اين هدف است تا علاوه بر داشتن مشروعيت اوليه، مشروعيت مضاعف يا 

و زمينه تداوم  .)1391اخـوان كـاظمي،( خـود را فـراهم آورد كارآمدي را نيز كسب كرده
و توانـايي رسـيدن بـه هـدف و مفهوم كارآمدي در تعريف ديگر قابليـت هـاي تعيـين شـده

رو.)446:1379آقابخشـي،(مشخص است  درا كارآمـدي عبـارت از ايـن سـت از موفقيـت
و موانع  .)1382فتحعلي،(تحقق اهداف با توجه به امكانات

ميبدين ترتيب كارآمدي تواند سبب بـالا نظام سياسي با جلب حداكثري رضايت مردم
و با ايجاد ثبات سياسي، قـدرت تطبيـق نظـام بـا شـرايط جديـد،  رفتن مشروعيت نظام گشته

و ايجاد زمينه و حمايت مردم، و نهايتـاً توسـعه جلب مشاركت، تبعيت و آزادي هـاي امنيـت
. سياسي را فراهم كند
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و ثبـاتتو سـعه سياسـي

 اسلامي ايران

 جمهوري اسلامي ايران در اين
هـاي آن بر شـاخص يرث

 جمهوري اسلامي ايران
آن منطبـق بـا مشـروعيت

ن شا آن بعد از رحلت اي
بـودن ان مشـروعيتمـدار

 ايـن نـوع مشـروعيت بـا
.شود

و  خداونـد مالـك حقيقـي
پـس. خداوند متعال اسـت

اما در زمان غيبـت. است
و  تـدبر، تقـوا، مـديريت

. باشـد قابل نقـض نمـي
 نظـام اسـلامي مـردم از
.م اسلامي مردم هسـتند
ت عنـوان مقبوليـت يـاد

كارآمدي
نظام سياسي

تداوم نظام
سياسي

مشروعيت نظام
سياسي
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تو مفهـومي بـين نظـري ه، رابطـه ضيحات پـيش گفتـس تو
:ن نشان دادتوا اين گونه مي

ا ثبات و توسعه سياسي در نظام جمهوري سياسي

 بررسي رابطه ثبات سياسي با توسعه سياسي در نظام جمهور
و شود تا شاخصي مي تأهاي ذكر شده براي ثبات سياسي

. صورت عملياتي توضيح داده شود
و در نظام جمهو سياسي آن بر توسعهريتأثمشروعيت

سـه نـوع مشهاي ذكر شده در سنت وبري كه بر مشروعيت
و عقلاييمي)ره(امام خمينيي و مشروعيت قانوني باشد

مـد بوده اسـت، در نظـام جمهـوري اسـلامي بواسـطه ديـن
ا.ز تحت عنـوان مشـروعيت الهـي وجـود دارد لـذا رابطـه

و عملي در اين قسمت توضيح داده مي شو در دو بعد نظري
 نظري مشروعيت الهي بدين معنا است كه از نظر اسلام خد

و تنها كسي كه حق قانونگذاري دارد خد عالم هستي بوده
و سپس معصومين واگذار شده اس  اين حق به پيامبران الهي

ت اسلامي اين حق به حاكمي واگذار مـي شـود كـه از نظـر
.)1391بابايي،( است)ع(شناسي نزديكترين فرد به امام معصوم

ت كهن مشروعيت الهي ،ويض شده استفاز جانب خداوند
در. باشـد به معني عدم نقش مردم در نظـام اسـلامي نمـي

و حساسي برخوردارند و بقاي نظا. بسيار مهم زيرا اصل دوام
م جمهوري اسلامي قبول نظام اسـلامي توسـط مـردم تحـت

باتث
سياسي

توسعه
سياسي

مشاركت

رقابت

انتقال مسالمت
آميز قدرت

سا

بر اساس
ا سياسي را

رابطه-2

براي بر
بخش سعي
ص توسعه به

مشر-1-2
علاوه
زمان رهبر

تر برجسته
ديگري نيز
د مشاركت
از بعد
خالق همه
از خداوند
ا در كشور

شناس اسلام
بنابراين
اما اين امر
جايگاه بسي

ا در نظاملذ

توس
سيا
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و ايـن. قبـول بـودن يـا نبـودن حكومـت از سـوي مـردم اسـتممقبوليت بـه معنـي. شود مي
مقبوليت يا عدم مقبوليت از جانب مردم دليل بـر مشـروعيت يـا عـدم مشـروعيت حكومـت

ت نظام اسلامي از جانب خداونـد مشـخص شـده زيرا همچنانكه ذكر شد مشروعي. باشد نمي
آن. است اما اگر زماني اين حكومت مشروع مورد قبول مردم واقع نشود هرگز امكان ايجاد

مي. نخواهد بود پس از رحلت پيامبر اشـاره)ع(توان به خلافت حضرت امام علي براي مثال
چـ)ع(شروع حكومت امام عليمدر آن زمان حكومت.نمود ون ايـن حكومـت از بـود امـا

.)1391شـاكرين،( سوي مردم مورد قبول قرار نگرفت، امام نتوانست تشكيل حكومت دهد
ج و ايـن. شـود ايران تحت عنوان نظام مردم سالار دينـي مطـرح مـي.ا.به همين دلايل نظام

.باشد عنوان به معني تلفيق تعريف حداقلي از دموكراسي با تعريف حداكثري از دين مي
ميدر و مقبوليت ذكر شده سبب شـود تـا مـردم نظام جمهوري اسلامي ايران مشروعيت

و بالتبع مشـاركت سياسـي بـه معنـاي واقعـي  و ابراز عقايد را داشته حق عمل مستقل سياسي
زيرا مردم مستقيماً در قسـمتي از مقبوليـت ولـي فقيـه.كلمه امكان تحقق بيشتري داشته باشد

و حـق اعمـال نظـر  و عملكـرد رهبـر را نيـز دارا نقش دارنـد و نقـد رفتـار و ابـراز نصـيحت
از. باشند مي از سوي ديگر ولي فقيـه نيـز از آن حيـث كـه بخشـي از مشـروعيت خـويش را

از(كند آراي مردم كسب مي به عبارتي فعليت يـافتن حكومـت فقيـه در قبـال مقبوليـت آن
نيمــي از ملــي فقيــه جــايي كــهاناز همچنــين. اســت مــردم پاســخگوي) ســوي مــردم اســت

و به عنوان ولايت مشروعيت خود را از جانب خداوند مي مرهـون راي مـردم نيسـت،،گيرد
.)204:1380تقوي،(باشد حق نظارت مقتدرانه بر عملكرد سياسي مردم را نيز دارا مي

مي)ره(نگاهي گذرا به نظريات امام خميني دهد كـه مشـاركت سياسـي بـه عنـوان نشان
هاي دموكراتيك در بحث دموكراسي اسلامي مورد تاكيد قـرار جلوه حكومت ترين برجسته

هـايي كـه ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسـي«: ايشان مي فرمايند: گرفته است
خواهيم بـه وجـود آوريـم در غـرب در غرب هست مشابه باشد اما آن دموكراسي كه ما مي

د دموكراسي اسلام كامل. وجود ندارد .)1391اخوان كاظمي،(» موكراسي غرب استتر از
و نقد امام خميني در زمينه مي نظارت همه ملت موظف هستند كه نظارت«: گويند چنين

كنند بر امور، نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشـتم، ملـت موظـف 
.)همان(»كناست بگويد پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ 

هـاي هـاي راي يكـي از شـاخص ميزان حضور مـردم در پـاي صـندوقيزندر بعد عملي
و سـرزمين توسعه در هر كشوري محسوب مي و نمايانگر تعلق خـاطر مـردم بـه كشـور شود

و اعـلام وفـاداري ). مقبوليت نظام سياسي(خود است  و مفهوم نماد مـردم سـالاري زيرا معنا
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هـاي مختلـفر عرصـه
از 45 درسـت روز پـس

و مشروعيت ايـن نظـام
 موضـوعات مختلـف در كشـور

ايـن آمـار نشـان. است
 اين امر همينطور. است

 عنوان شـاخص ثبـات بـر
نتيجــه. تاثيرگــذار اســت

ز ابتـدا تـا زمـان حـال از

 جمهوري اسلامي ايران
و  در ايـران داراي فـراز
ر دوران جنگ كمتر از
 براندازي نظـام از پـيش
 شرايط تثبيت نشده، طبيعـي
در دوره جنـگ اهتمـام
و  جنـگ زده قـرار داشـت

بـراي مثـال. شـد ديـده مـي
. آمـد اسلامي بوجـود مـي

ايـن نهـاد در اصـل. شـد
ره بـازنگري در ايـن دو

ن مديريت قـوه قضـائيه
 تغييراتـي بـراي افـزايش
 در انتخابـات سـن راي
 دوره به دليـل عـدم تـداوم

طلبـي روبـروهـاي تجزيـه
بـه دسـت 13/8/1358

1388:46-45(.
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داز ميزان مشار، رضايت مندي آنان از نظام كت جدي مردم
د95مشـاركت. شود انتخابات حاصل مي درصـدي مـردم

نشان دهنده مقبوليت 1358فروردين 12 انقلاب اسلامي در
از. مردم است انتخابـات در موضـوع33تاكنون نيز كه بـيش

هبودنتر درصد پايين 50 شده است، مشاركت مردم هرگز از
و اعتماد مردم به ارزش و آرمان علاقه هاي انقلاب اسلامي ها

و مقبوليت يك نظام سياسي به عن دهد كه چگونه مشروعيت
و انتقــال مســالمت آميــز قــدرت تاو در نتيجــه آن رقابــت

كـه نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران از اسـت ان مويد مردم
.و مقبوليت برخوردار بوده است

و- در نظام جمهوسياسي آن بر توسعهريتأثتداوم
بيني بـر توسـعهتداوم به معني عدم تغيير در زمان قابل پيش

د اين عامل در سال. زيادي بوده است و هاي اوليه انقلاب
و. خورد ديگر به چشم مي در اين دوره به دليل وقوع انقلاب

و در شراي دولت جدي و نهادهاي آن به خوبي شكل نگرفته د
و فعاليت رقابت . نباشـد در حـد مطلـوب هـا در ايـن دوره ها

و اداره جامعه جنـ ت بر روي تدارك امكانات براي جنگ
تداخلاتي در آنها ديـد تازه تاسيس بودن نهادهاي نظام جديد

و مجلس شوراي اس  مشكلات بيشتر در رابطه بين شوراي نگهبان
ش  اختلافات سبب ايجاد نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام

از جملـه تغييـرات ديگـر در. اساسي جديد گنجانده شـد
 اساسي بود كه به دنبال ناهماهنگي در قوه مجريه، شورايي بودن

ت. عدم توافق در قوه مقننه بوجود آمـد كـه نتيجـه آن ايجـاد
براي مثال به منظور افزايش مشاركت.و توسعه سياسي بود

ولي به هر حال توسعه سياسي در اين دور. كاهش پيدا كرد
 هايي روبرو بوده است تثبيت نشدن كامل نظام با كاستي

و كنار كشور با گرايش هـاي كه از بعد داخلي، در گوشه
لا نه جاسوسي در تاريخد خارجي نيز ايران به دليل تسخير

388درويشي،(ن پيرو خط امام، تحريم تسليحاتي شده بود

سا

و رض مردم
ملي بويژه
پيروزي انق
در نظر مرد

گزار شدبر
دهنده علا
ده نشان مي

مشــاركت
م مشاركت
مشروعيت

2-2-
تديرتأث
هاي نشيب

عوامل ديگ
موجود، دو
بود كه رقا

اصلي دولت
به دليل تاز
اين مشكلا
ا دامنه اين

قانون 112
قانون اساس

له عدئو مس
و مشاركت

كد هندگان
و تثب قوانين
به نحو

در بعد. بود
دانشجويان



جرابطه ثباتس 58 و توسعه سياسي در ا.ا.ياسي

جبنابراين در اين دورا و ادامه حيات و صيانت از آن به صورت.ا.ن بقا  تـرين مهـم ايران
يلـي بـه جنـگ تحمو.)346:1388دهقاني فيروزآبادي(آمد هدف مرجع امنيت ملي در مي

مي صورت نمادي براي بازدارندگي فرآيندهاي توسعه به معنـي نبـود امر اين. شود اي عنوان
انتخابات در همـين مقطـع بـا مشـاركت ترين مهمزيرا توسعه سياسي در دوران جنگ نيست 

مقصود ما از طرح اين موارد بدين منظور است كـه در ايـن. زياد مردم به انجام رسيده است
وع سه شاخص ذكر شده براي ثبات، اين عامل كمتر از بقيه عوامـل بـر توسـعه دوره از مجم

برآينـد ايـن سـه عامـل بـر روييرتـأثو از آنجا كه قبلاً هم ذكـر شـد. ثيرگذار بوده استأت
و مقبوليـت.توسعه در اين مقاله منظور ماست لذا دو شـاخص ديگـر مخصوصـاً مشـروعيت

و ما شاهد توسعه سياسي در اين دوره نيز هستيمكرداين مورد را جبران نظام كاستي .ه
و با تثبيت نظام جمهوري اسلامي بعد از آن با نظم گـرفتن قـوانين پس از اين بازه زماني

توسـعه از نظـر ابعـاد گونـاگون بـا،هـا در مقـاطع مختلـف گيريو تغييرات كمتر در تصميم
له پـس از جنـگ بـود توسـعه در دوران سـازندگي كـه بلافاصـ. پيشرفت روبرو بـوده اسـت 

جبـران صـدمات پـس از جنـگ در دسـتور كـار قـرار،اقتصادي به منظور بازسـازي كشـور 
و توسـعه نيز ساله رياست جمهوري خاتمي8در دوران.گرفت با ايجـاد احـزاب گونـاگون

و رسانه تلاش براي ايجاد الگوي خاصي  و سـپس بـا. غـاز شـدآتوسعه سياسي از مطبوعات
اين توسعه مد نظـر قـرار اصولگراييساله7در دوران شده در توسعه اجتماعي خلا احساس
و لذا.)1389فيروزآبادي، رادفر، دهقاني(گرفته است  تغييرات مقطعي در اتخاذ تصـميمات

ج . ايران در جهت پيشبرد توسعه در انواع گوناگون آن بوده است.ا.قوانين در نظام
و-3-2 ا.ا.جدر نظام سياسي آن بر توسعهريثتأكارآمدي نظام سياسي

و نظـام علاوه بر عناصر تعريف شده براي كارآمدي در چارچوب مفهومي، سـازمان هـا
و ارتقا كرامت بشري را نيز در رفتـار،سياسي در اسلام و شرافت انساني ابعاد معنوي كارايي

و مردم  و تعامل حكومت .)1391 اخوان كاظمي،(دارد مدنظر را سازماني
و كارايي نظام سياسي به صورت قطعي براي هيچ رژيم سياسي اگر چه ايجاد كارآمدي

. شـود اي جدي براي هـر نظـام سياسـي محسـوب مـي امكانپذير نيست ولي نبود آن مخاطره
و افـزايش و به علـت دارا بـودن بافـت جمعيتـي جـوان ايران هم از اين مقوله مستثني نيست

و توقعات اين قشر ماننـد رفـع بي  هـايو همينطـور وجـود بحـران ... كـاري، مسـكن، ازدواج
ولالم ها، فشارهاي بين مانند تحريمخارجي  كارآمدي نظام سياسي با مشـكلاتي روبـرو ... لي

و حتي نبود آن به جمهوري اسلامي ايرانامادر حكومت ديني. بوده است ، نقص كارآمدي
و نفي مشروعيت نظام نيست كارآمـدي حـال ترديـدي نيسـت كـه بـا ايـن ولي.معناي نبود
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درجمهوري اسلامي ايران
نظـام مـورد تاييـد ايـن

و و فرهنگـي ي سياسـي
و و محاصـره اقتصـادي

ت ييــد نشــده بلكــهأ اســلامي
از.گيـرد تاييـد قـرار مـي

 آنهـا در چنـد مـاه اخيـر
مشـاركت.)1391متانـت،
وماننـد انتخابـات ديگـر

 مسـالمت آميـز قـدرت
بـه. ايـران بـوده اسـت.

 كه كاسـتي احتمـالي در
. توسعه سياسي نداشته است

و در  سياسـي بـه طـور كلـي
خ موقت به سوال مطرح
ح شـد كـه ميـان ايـن دو
 به ايجاد توسـعه سياسـي

و تبيـين گرديـد شـد .ه
سياسي؛ كارآمدي نظام

. آميز قدرت مسالمت
ر شد كه برآيند هـر سـه
 تـك شاخصـي مطـرح

و بـره يك انـدازه نبـود
وهمينطـور نبـود يـا كمبـو د

هـاي ذكـر ميان شاخص
 بيشتري برخوردار بـوده

. سياسي داشته است

91تابستان/19شماره/سال ششم

.)همان(شود منجر مي تقويت مشروعيت
جم گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي ايران وموفقيت

و چالشن و فرهنگـي ها كارآمـدي،هاي سياسي اقتصـادي
و كوتاه به موفقيت. گرفته است هاي اقتصادي نگاهي گذرا

سال جنگ تحميلي8ي سي سال گذشته آن هم با وجود
 فشــارهاي خــارجي نــه تنهــا بحــران ناكارآمــدي نظــام اســلا

مـورد تا تـرين شـرايط نظام مردم سالاري ديني در سـخت
آر و الگو شـدن بـراي انقلاب اسلامي بر كشورهاي عربي

متان(باشد كارآمدي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران مي
ما به طور مثال در انتخابات نهـم مجلـس شـوراي اسـلامي

و امكان انتقـال  ايجاد شده در پناه اعتماد مردم به نظام سياسي
و مشـر ج كارآمدي نظام سياسـي و تـداوم نظـام ا.روعيت

و مقبوليت نظام از نظر مردم تا درجه ك مشروعيت اي است
و مقبوليت تاثيري منفي بر توسع  نظام سياسي در اين اعتماد

 گيري
رابطـه ثبـات سياسـي بـا توسـعه سياستـا مقالـه سـعي شـد

در اين راستا پاسخ. اسلامي ايران به طور خاص تبيين گردد
تباط ثبات سياسي با توسعه سياسي اين گونـه مطـرح مورد ار

ب  ارتباطي مستقيم وجود داشته به نحوي كه ثبات سياسي منجر
ثبدين منظور شاخص و توسعه در نظر گرفتهبهايي براي ات

ومشروعيت، تداوم، تند ازشاخص هاي ثبات سياسي عبار
انتقال مسو مشاركت، رقابت،:هاي تو سعه سياسي شاخص
ج نوشتارهاي اينس يافته ايران بايد متذكر.ا.مبني بر تجربه

و بـه صـورت ثبات بـه طـور همزمـان در نظـر گرفتـه شـده
هاي مختلف به ها در دورهتاثيرگذاري هر يك از شاخص

همينط. متفاوتي برخـوردار هسـتنديرتأث موقعيت زماني خود از
مي ها توسط ديگر شاخص يكي از شاخص م. شود ها جبران از

و مقبوليت ج ثبات، مشروعيت ايران از اهميت.ا.در نظام
هاي ديگر بر توسعه سياس مضاعف در جبران كمبود شاخص

سا

تر به افزون
با گذش
حل بحران
مردم قرار

ايران طي...
ف و تحــريم
كارآمدي

يرتأثطرفي
گواه بر كا
فعال مردم
رقابت ايج

يرتأثتحت
نحوي كه

رآمديكا
نتيجه
در اين
جمهوري

شده در مو
مفهوم ارتبا

بد. شود مي
ش ترين مهم

مهم ترين
براساس

ثبا شاخص
ت. شود نمي

حسب موق
كاستي يكي
شده براي
م و تاثيري
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و مĤخذ :منابع
 1379چاپار،: تهران،فرهنگ علوم سياسيعلي، آقابخشي،.1
و چالشاخوان كاظمي، بهرام،.2  جمهوري اسلامي

:، قابل دسترس در كارآمدي

http://www.hawzah.net 
و مقبوليت در نظام بابايي، علي،.3 ،سياسي اسلاممشروعيت

 قابل دسترس در
16/1/91: تاريخ دسترسي http:ww.ghadirnews.com 

و سياسي مشروعيتبيتام، ديويد،.4 ، ترجمه قدير نصري
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